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    گروه حوادث  -     خاطره‌گویی کار دست آدم‌ربا داد
یک روز یکی از همشــهریانم خاطره‌ای در یک محفل 

شبانه برای ما تعریف کرد که همه شوکه شدیم.
به گزارش مشــرق، ســال قبل آدم‌ربایان ناشناس، مرد 
گــچ‌کار را که راننده اینترنتی هم بود گروگان گرفتند و 
برای آزادی او از خانواده‌اش درخواست پول کردند اما 
در تمام این ســال‌ها نه خبری از گروگان شد و نه ردی 
از آدم‌ربایان به‌دست آمد تا اینکه چند روز پیش یکی از 
گروگانگیران در یک جمع دوستانه و هنگام خاطره‌گویی 

اسرار قتل مرد ربوده شده را فاش کرد.
ماجرای این پرونده به اول تیر سال۹۸ برمی‌گردد. عصر 
آن روز مردی ۵۴ساله که گچ‌کار ساختمان بود از محل 
کارش در یکی از مناطق تهران خارج شد تا به خانه‌اش 
برود. او راننده اینترنتی هم بود و هر ازگاهی با خودروی 
ال ۹۰خود مسافرکشــی می‌کرد. به همین دلیل آن روز 
۲مرد که اهل کشور افغانستان بودند را به‌عنوان مسافر 
سوار کرد تا آنها را به منطقه‌ای در پاکدشت برسانند اما از 

آن پس به طرز مرموزی ناپدید شد.
اخاذی ۲۰۰میلیونی

شــامگاه اول تیر ســال۹۸ بود که خانواده مرد گچ‌کار 
گزارش ناپدید شــدن وی را به پلیس اعلام کردند و از 
همان زمان تیمی از مأموران اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تهران مأمور رسیدگی به این پرونده شدند. از آنجا که مرد 
گمشده راننده اینترنتی بود، مأموران به ردیابی‌های ویژه 
دســت زدند اما ۲مسافر او با هویت جعلی درخواست 

خودرو کرده بودند و نام و نشانی از آنها به‌دست نیامد. در 
این شرایط مشخصات خودروی ال۹۰ مرد گمشده در 
اختیار همه واحدهای گشتی قرار گرفت تا اینکه ساعتی 
بعد فردی ناشناس با خانواده او تماس گرفت و مدعی 
شد که مرد جوان را گروگان گرفته‌اند. او سپس گوشی را 
به گروگان داد و وی با گفتن این جمله که ۲فرد ناشناس 
او را ربوده‌انــد، به خانواده‌اش گفت که اگر مبلغی را که 
درخواست آنهاست واریز نکنند جانش به خطر می‌افتد.
در آن زمــان خانواده مرد گمشــده بار دیگر راهی اداره 
پلیس شدند تا ماجرای گروگانگیری را گزارش کنند. آنها 
گفتند: آدم‌ربایان درخواست کردند که مبلغ ۲۰۰میلیون 
تومان ظرف ۲۴ساعت تهیه کرده و به‌حساب آنها واریز 
کنیم در غیراینصورت جان گروگانشان را می‌گیرند. پس 
از آن نیز دیگر با ما تماسی گرفته نشد و ما هم هرچه با 

موبایل آنها تماس گرفتیم خاموش بود.
لکه‌های خون

تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران ردیابی‌های خود 
را به شــکل ویژه در این پرونده آغاز کردند تا گروگان 
را آزاد و گروگانگیران را بازداشــت کنند اما چند روز 
بعد با پیدا شــدن خودروی مرد ربوده شده فرضیه قتل 
او پررنگ‌تر شد. مأموران پلیس خودروی مرد گمشده 
را در اطراف تهران در حالی پیدا کردند که آثار لکه‌های 
خون روی آن وجود داشت. در این شرایط نمونه‌برداری 
از لکه‌های خون صورت گرفت و به آزمایشگاه فرستاده 
شد که در زمان کوتاهی با انجام بررسی‌ها اعلام شد که 

لکه‌های خون با گروه خونی مرد گمشده مطابقت دارد. 
درحالی‌که چند روز از این ماجرا می‌گذشت آدم‌ربایان 
مجددا با خانواده مرد گمشــده تماس گرفتند و عنوان 
کردند که گروگان را شــکنجه دادند و جانش در خطر 
است و اگر مبلغ ۲۰۰میلیون تومان را واریز نکنند او را 

به قتل می‌رسانند.
تماس گروگانگیران با خانواده مرد گمشــده این‌بار از 
طریق یک خط بین‌المللی صورت گرفته بود که متعلق 

به کشور ترکیه و پاکستان بود.
۳سال بعد

این آخرین تمــاس آدم‌ربایان بود و پس از آن دیگر نه 
از آنها خبری شــد و نه گروگان. پرونده مرد گمشــده 
در بایگانی بود و خانواده‌اش بعد از گذشــت ۳سال در 
انتظار بازگشت تا اینکه چند روز پیش پسری نوجوان 
با ۱۱۰تماس گرفت و اســرار ناپدید شــدن مرد ربوده 
شــده را فاش کرد. وی گفت: من اهل کشور افغانستان 
هستم و سال‌هاست به همراه خانواده‌ام در ایران زندگی 
می‌کنیــم. وی ادامه داد: من در محلی کار می‌کنم که در 
آن جمــع‌آوری ضایعات انجام می‌دهند. همه ما که در 
آنجا کار می‌کنیم افغانســتانی هستیم و یک روز یکی 
از همشــهریانم خاطره‌ای در یک محفل شبانه برای ما 
تعریف کرد که همه شوکه شدیم. وی ادامه داد: این فرد 
گفت که ۳سال قبل با همدستی یکی ا زدوستانش یک 
راننده ایرانی را به قتل رســانده و ۲۰۰میلیون تومان از 
خانواده‌اش اخاذی کرده‌اند. می‌گفت که او و همدستش 

چنین ریســکی را انجام داده و با آدمکشــی و اخاذی 
جیب‌هایشان را پر از پول کرده‌اند.

جوان تماس گیرنده گفت: با شنیدن حرف‌های دوستم تا 
چند روز با خودم کلنجار رفتم تا اینکه در نهایت تصمیم 
گرفتم همه‌چیز را به پلیس بگویم تا خانواده‌ای را از چشم 

انتظاری درآورم.
اعتراف و فرار متهم دوم به پاکستان

پس از این تماس و اعلام این گزارش و اطلاعاتی که پسر 
نوجوان از عامل گروگانگیری مرگبار در اختیار پلیس 
قرار داد، طولی نکشــید که متهم بازداشت شد. اگرچه 
او در ابتدا اصرار بر بیگناهی داشــت اما سرانجام لب به 
اعتراف گشود و اسرار گروگانگیری مرگبار را فاش کرد. 
وی گفت: من و همدستم به‌عنوان مسافر سوار خودروی 
ال۹۰ شدیم. ابتدا قصدمان این بود که دست به سرقت 
و یا اخاذی از وی بزنیم. راننده را با چاقو تهدید کرده و 
او را مجبور کردیم با خانواده‌اش تماس بگیرد تا از آنها 
درخواست پول کنیم اما راننده مدام با ما درگیری داشت 
و مقاومت می‌کرد. ما هم ناچار شــدیم چند ضربه به او 
بزنیم. قصدمان گرفتن جان او نبود، می‌خواستیم با زخمی 
کردن او و ترســاندنش اموالش را سرقت کنیم اما بعد 
متوجه شدیم او فوت شده است. پس از آن جسد مقتول 
را به بیابان‌های مسیر تهران به پاکدشت بردیم و در آنجا 
او را دفن کردیم. وی ادامه داد: پس از قتل اموال مقتول را 
سرقت کردیم و ماشینش تا چند روز زیر پایمان بود اما 
بعد ترسیدیم گیر بیفتیم و به همین دلیل ماشین را هم رها 

کردیم. دوستم اما دست بردار نبود و می‌خواست هرطور 
شده به پول برسد. او که قبلا در ترکیه و پاکستان زندگی 
کرده و سیمکارت این کشورها را داشت با خانواده مقتول 
تماس گرفته و حتــی پس از مرگ او هم قصد اخاذی 
داشت اما خانواده مقتول تن به خواسته او ندادند و من 
از او خواستم دیگر بی‌خیال شود چون احتمال می‌دادم 
خانواده مقتول پلیس را در جریان قرار داده‌اند و زندگی 
ما هم در خطر بود. متهم گفت: سرانجام دوستم راضی 
شد که بی‌خیال شود و مدتی بعد از ترسش از ایران فرار 
کرد و رفت. در همه این سال‌ها راز این اتفاق را نزد کسی 
فاش نکردم تا اینکه یک شب در یک محفل شبانه برای 
خودنمایی ماجرای گروگانگیری مرگبار ۳سال قبل را 
فاش کردم و همین منجر به دستگیری و افشا شدن راز 

قتل شد. پس از اعتراف متهم، مأموران وی را به بیابان‌های 
پاکدشت بردند اما چون می‌گفت در تاریکی هوا جسد 
را دوســتش دفن کرده، جست‌وجوها برای پیدا کردن 
جســد بی‌فایده بود و همچنان جسد مقتول پیدا نشده 
است. درحالی‌که جست‌وجوی پلیس در این‌باره ادامه 
دارد، قاضی محمد رضا صاحب جمعی، بازپرس جنایی 
تهران دستور بازداشت متهم را که به افغانستان فرار کرده 
بود صادر کرد. پلیس بین‌الملل نیز وارد عمل شده و وقتی 
مأموران برای بازداشت او به محل سکونتش در افغانستان 
رفتند متوجه شدند که او چند روز قبل خانه‌اش را ترک 
کرده و به کشور پاکستان گریخته است. هم‌اکنون نام متهم 
به قتل در لیست اینترپل قرار گرفته تا به‌زودی بازداشت و 

تحویل پلیس ایران شود.

خاطره‌گویی کار دست آدم‌ربا دادخاطره‌گویی کار دست آدم‌ربا داد

گروه حوادث  -    حکم حبس، شلاق و دیه پسر جوانی که متهم به آزار و اذیت یک 
دختر است با اعتراض شاکی در دیوان عالی کشور نقض و متهم بار دیگر در دادگاه 

کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد.
رسیدگی به این پرونده از مهر سال گذشته با شکایت دختر دانشجویی به نام نسترن آغاز 
شد. وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: مدتی قبل با پسر جوانی در خیابان آشنا 
شدم. او مدعی بود که قصد ازدواج با من را دارد پس از اینکه شماره تماس مرا گرفت 
چند روز بعد با هم در یکی از خیابان‌های شرق تهران قرار ملاقات گذاشتیم اما وقتی 
سوار خودروی او شدم به سمت ورامین رفت و بعد هم با تهدید چاقو من را مورد آزار 
و اذیت قرار داد و از من فیلم سیاه تهیه کرد. پس از آن هم من را مورد ضرب و شتم قرار 
داد و تأکید کرد که اگر راجع به این موضوع با کسی حرفی بزنم فیلمم را منتشر می‌کند.

پس از اظهارات شــاکی، مأموران پلیس شناســایی پسر جوان را در دستور کار قرار 
دادند و در نهایت وی را شناسایی و دستگیر کردند. پسر جوان پس از دستگیری با 
رد اتهامش عنوان کرد که به هیچ عنوان این دختر را مورد آزار قرار نداده و او به دروغ 
چنین ادعایی را مطرح کرده اســت.با این حال فیلم سیاه از موبایل متهم کشف شد 
و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده و وی محاکمه شد.
در جلســه دادگاه شاکی با تکرار اظهاراتش خواستار اشد مجازات برای متهم شد و 
گفت: او با وعده ازدواج مرا فریب و بعد هم مورد آزار و اذیت قرار داد. در آن لحظه 
فقط گریه و التماس می‌کردم اما او هیچ توجهی به من نداشت و تنها به فکر مقاصد 

شوم خودش بود.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: من دروغ نگفته بودم و می‌خواستم با او ازدواج 
کنم اما بعد از آشنایی‌مان متوجه شدم که یکی از بستگانش به او آزار رسانده و دیگر 

تمایلی به ادامه ارتباط با او نداشتم. به همین خاطر از او خواستم تا از هم جدا شویم 
ولی خودش خواســت که ارتباط داشته باشیم.در ادامه قاضی از او پرسید که چرا از 

او فیلم گرفتی؟
متهم جواب داد: فیلم گرفته بودم تا اگر با جدایی‌مان موافقت نکرد و دست از سرم بر 

نداشت بتوانم با آن فیلم او را از ادامه رابطه منصرف کنم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را به 100 ضربه شلاق، 2 سال تبعید 
و پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم کردند که این حکم با اعتراض دختر جوان، به 
دیوان عالی کشور رفت و قضات شعبه 51 دیوان پس از بررسی پرونده، حکم را نقض 

و خواستار رسیدگی دوباره پرونده شدند.

اقدام شیطانی پسر جوان با دختر دانشجو اقدام شیطانی پسر جوان با دختر دانشجو 
گروه حوادث  -   این ها بخشی از اظهارات دختر 15 ساله ای است که به همراه 
مادرش و با راهنمایی پلیس به دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری آبکوه 
مشهد مراجعه کرده بود. مادر این دختر ابتدا به کارشناس اجتماعی گفت: دخترم 
به دلیل یک موضوع کم ارزش طوری عصبانی شد که به سمت من حمله کرد و 
با جیغ و فریادهایش همه همسایگان و اهالی محل را به خانه ما کشاند به گونه ای 

که از شدت شرم با پلیس 110 تماس گرفتم. 
وقتــی نیروهای انتظامی به محل آمدند مرا راهنمایی کردند تا به دایره مشــاوره 
کلانتری بیایم. بنابراین گزارش در حالی که دختر 15 ساله رنگ به چهره نداشت 
و به شدت ترسیده بود، مشاور کلانتری از مادر وی خواست چند دقیقه ای او را 

با سمیرا تنها بگذارد.
زمانی که مادر از اتاق بیرون رفت، دختر 15 ساله در حالی که التماس می کرد پلیس 
او را تحویل بهزیســتی ندهد، پس از سخنان مشاور کمی آرام گرفت و در شرح 
ماجرا گفت: من محصل هستم و در مقطع دبیرستان درس می خوانم اما گوشی 
تلفن ندارم و همواره برای تحصیل یا ارتباط با دوستانم از گوشی تلفن مادرم استفاده 
می کنم. این در حالی اســت که همه دوســتانم در مدرسه تلفن همراه دارند و من 

طوری وانمود می کنم که این گوشی تلفن متعلق به خودم است.
دیروز هم طبق معمول گوشــی تلفن مادرم را برداشتم و با یکی از دوستانم چت 
کردم که مادرم به موضوع مشــکوک شــد و گوشی را از دستم قاپید بدون آن که 
اطمینان داشته باشد در آن سوی خط یکی از دوستان همکلاسی ام است. در همین 
حال دوستم چند بار تماس گرفت و مادرم تماس او را قطع کرد. من که با این کار 
مادرم خجالت زده شده بودم، کنترلم را از دست دادم و سر و صدا به راه انداختم. 
پدر و مادرم نیز بعد از جمع شــدن همســایگان با پلیس تماس گرفتند. در همین 

هنگام مادرم فریاد زد تو را تحویل بهزیستی می دهیم. پلیس هم از مادرم خواست 
تا به کلانتری بیاییم. حالا هم می ترسم شما مرا به بهزیستی تحویل دهید در حالی 

که من، پدر و مادرم را دوست دارم و نمی خواستم آن ها را ناراحت کنم.
سمیرا زمانی که جمله دوست داشتن پدر و مادرش را بر زبان جاری کرد، ناگهان 
بغضش ترکید و اشــک هایش ســرازیر شد. در این لحظه مادر او سراسیمه خود 
را به اتاق مشاور کلانتری انداخت و هراسان پرسید، چی شده؟ سمیرا زمانی که 
چهره پریشــان و وحشــت زده مادرش را دید، اشک ریزان خود را به آغوش او 

انداخت و فریاد زد، مرا ببخش! کارشناس 
اجتماعی کلانتری رو به سمیرا کرد و 
گفت: چگونه ممکن اســت مادری 
که با صــدای گریه تــو این گونه 
وحشــت زده شــد، تو را تحویل 

بهزیستی بدهد و... ساعتی بعد 
و در حالی که سخنان مشاور 

درباره راهکارهای تربیتی 
و مهارتهای اجتماعی 
و خانوادگی به پایان 
رسید، ســمیرا هم 
دســتان ظریفش را 

در میان دســت مادر 
گذاشــت و از اتــاق 

خارج شد.
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